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  چکیده

موضوع پژوهش حاضر بررسی نقش بسترهای اجتماعی تاثیرگذار بر نظریات دو 
باشد. الله طالقانی پیرامون زنان مید اسلامی مهم یکی ملاصدرا ودوم آیتاندیشمن

 شواهد به را که مزیّن متعالیه ملاصدرا که در  عصر صفویه زیسته است، حکمت
 فلسفی هاینظام سایر میان در ایویژه اهمیت عقل بوده و از بصائر و شرع

سیاری از تحولات ایران باشد، بسط داده است؛ طالقانی که شاهد ببرخوردار می
ملت در آغاز قرن بیستم و پیروزی انقلاب اسلامی -معاصر از جمله تشکیل دولت

است، تغییرات بنیادین سیاسی و اجتماعی را که بدون شک در  2531در سال 
اند، را به چشم دیده است. سوال این بدیلی ایجاد نمودهوضعیت زنان تاثیرات بی

سترهای اجتماعی متفاوت برخاسته از شرایط پژوهش این است که چگونه ب
اند؟ نتیجه پژوهش ضمن تایید زمانه، اندیشه دو متفکر  را در این مقوله شکل داده

رابطه علی  و معلولی بین دو مولفه مذکور، یعنی بازتاب شرایط اجتماعی در 
گذارد که اصولا مفاهیم گیری اندیشه هر دو متفکر، بر این مسئله صحه میشکل

نسیتی و تلاش برای شناسایی حقوق برابر اجتماعی و سیاسی برای زنان، ج
حاصل تحولات بسیار متاخر در دوران مدرن است. به همین دلیل است که این 

اند، در حالی که ای در افکار طالقانی منعکس شدهمقولات با دقت و توضیح ویژه
ن پرداخته شود، از حیث در نزد صدرا، مقوله زنان بدون اینکه به طور مستقل به آ

فلسفه نظری و متصل به مباحث ماهوی و طبیعی انسان در بعد کلی آن مطرح 
ای به شیوه توصیفی و تحلیلی به آوری منابع کتابخانهاین مقاله با جمعشده است. 

 ارائه داده ها و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته است. 
 ، مدرنیتهجنسیت، ملاصدرا، فمینیسم، طالقانی :واژهکلید
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 مقدمه

های علمی و ، به تدریج مباحث مربوط به جنسیت به بحثنوزدهمدر اواخر قرن 
شناسی کشیده شد. این در های مختلف علمی از جمله فلسفه و معرفتآکادمیک در عرصه

های فمینیستی در گیری برخی از جنبشاین و حتی با وجود شکلش از پیتا حالی است که 
نداشته و به این مسائل به  یاکثر فلاسفه پیشین به مباحث مربوط به جنسیت نظرجوامع غربی، 
فلاسفه  نظراتنه تنها در در واقع، زنان و مسائل مربوط به زنان، . پرداختندنمیطور مستقل 

به آن به طور مجزا و تخصصی موضوعی نبودند که اسلامی نیز غربی، بلکه در میان فلاسفه 
. از آن جمله ندادغدغه ذهنی فلاسفه پیشین نبودهاصولا رسد و به نظر می شودپرداخته 

صدرالمتألهین نیز در آثار مکتوب خود، به این مسائل به طور اختصاصی نپرداخته و به همین 
نظران ه وی در مسئله جنسیت از سوی صاحبضد و نقیض بسیاری، در باب دیدگا آراءجهت 

مخالفان نظام حکمی صدرا با توجه به برخی عبارات وی ای که ، به گونهمعاصر ارائه شده است
تر و فروتر از مردان معرفی کرده و خلقت زنان دارند که صدرا زنان را در مقامی پستبیان می

در قابلیت وصول به و آنها را  کرده استرا تنها در جهت انتفاع مردان و طفیلی آنان قلمداد 
ای مقوله زنان اما در نزد طالقانی نه تنها به گونه .ستاپنداشتهاز مردان  متفاوت ،کمال و تعالی

در قالب مفاهیم مربوط به جنسیت از بعد فلسفه عملی  مستقل مورد توجه است، بلکه اصولاً
باب زنان، حاکی از ضرورتی است که مطرح شده است. شفافیت و صراحت این اندیشمند در 

در پرداختن به این مقوله در روزگار او به دنبال تحولات کلیدی که بخشی از آن به زنان مرتبط 
است. در این زمینه، طالقانی نیز مثل صدرا، در جایگاه مفسر قرآن از بوده است، شکل گرفته 

ای تفسیر قرآن در زمینه امور زنان، حاکی این منبع الهام و وحی بسیار متاثر است، اما تلاش او بر
از این واقعیت است که در مقام یک عالم دینی که تلاش دارد تا فقه را با مختصات زمانه آشتی 
دهد، تا حد زیادی در اظهارتش منعکس شده است. شاید به همین دلیل است که در بررسی 

اند و شرایطی را که در آن زیسته بایست عصریعقاید هر دو عالم دینی، در باب مقوله زنان می
 اند را نیز از نظر گذراند.بردهرا که در دوران مذکور در آن بسر می

در پژوهش حاضر، دیدگاه هر دو اندیشمند و مکتب فکری آنها در ارتباط با زنان به  
اند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به طور خاص، با توجه به شرایط زمانی که در آن زیسته

دهنده وضعیت زنان های تاریخی، بسترهای اجتماعی شکلهمین دلیل، در آغاز بر اساس داده
مطالعه خواهد شد. سپس ضمن پرداختن به نظرات هر دو اندیشمند، شرایط زمانه هر یک، در 

ای به گیری فکریشان مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. در پایان نیز با تحلیلی مقایسهقبال موضع
 دی و نتیجه گیری پرداخته خواهد شد. بنجمع

 پیشینه پژوهش
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رسد که مطالعات خاصی انجام نشده باشد. در واقع در باب موضوع این پژوهش به نظر نمی
نظر هر یک از این دو عالم دینی به طور مجزا بررسی شده است، اما نه در مقام مقایسه و نه در 

ه زنان در هریک از این دو زمان متفاوت در آن مقام فهم آنها با توجه به بسترهای اجتماعی ک
اند. با این وجود، اهمیت هر دو اندیشمند، دلیلی مهمی برای تولیدات علمی بسیاری زیستهمی

جایگاه انسانی زن از منظر »ای با نام بوده است. مهدی شجریان و احمد واعظی در مقاله
اند و در مجموع با تحلیل فلسفه این خته، به نگاهی که ملاصدرا به زنان دارد، پردا«ملاصدرا

نظر از جنسیت قائل است به مباحث چالش اندیشمند و جایگاهی که برای تعالی روح صرف
اند. سیده زهرا موسوی بایگی و دیگران همین برانگیز صدرا و نظراتش در مورد زنان پاسخ داده

، بسط «به زن در عبارات ملاصدرا ارزیابی نگاه حداقلی»تری در مقاله دیدگاه را به طور مفصل
اند. نویسندگان ضمن بررسی عبارات ملاصدرا در ارتباط با زنان و تفاسیر غالب از آنها، به داده

اند که عبارات صدراالمتالهین در باب انتساب نقصان عقل به زنان، نه معنای این نتیجه رسیده
ای و عباراتی کلی است که مرتبه عرفی از قصور عقل که اصولا اختصاصی به جنس زن نداشته

الله طالقانی نیز به خصوص گیرد. در ارتباط با آیتاز مراتب انسان چه زن و چه مرد را در برمی
های گذشته و اهمیت رجوع به این اندیشمند، مطالب زیادی نشر داده شده است که از در سال

لاین ای آنی او به صورت کتابخانههاها و مصاحبهآوری آثار، سخنرانیآن جمله اقدام به جمع
بیشتر در مصاحبه معروف وی در ارتباط با الله طالقانی در زمینه زنان های آیتمی باشد. دیدگاه

منعکس شده است. این سخنرانی به شکل یاداشتی، تحت  6359اسفند  30حجاب اجباری در 
 باشد. به چاپ رسیده و در دسترس می« آیه حجاب»عنوان 

ای است که قصد دارد از آراء  این پژوهش حاضر از یک طرف در مقایسهنوآوری 
دهد و از سوی دیگر در تلاشی است که برای ارائه درک این دو متفکر به خواننده دست 

 باشد. اند، میگرفته نظرات با توجه به متن اجتماعی که در آنها شکل
 چارچوب نظری 

و کنفرانس  6795المللی مکزیک کنفرانس بینهای مدافع حقوق زنان، از بعد از جنبش
 Lacombre et el, 2011: 7المللی دارای مشروعیت بیشتری شدند)، در عرصه بین6775پکن 

خواهانه میان دو جنس های برابریدادن به سیاستاز این تاریخ به بعد، مبارزه برای شکل (.
سمی وارد ادبیات حقوق بشری در مرد و رفع هرگونه تبعیض جنسیتی علیه زنان، به طور ر-زن

المللی شد. به دنبال این تحول، کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعض سطوح محلی، ملی و بین
ها . به این ترتیب از دولت(Lacombe, 2011: 9)کشور رسید 651علیه زنان تهیه و به تصویب 

ترین ه عنوان یکی از مهمالمللی غیردولتی خواسته شد تا موضوع زنان را بهای بینو سازمان
اهداف در برنامه عمل خود قرار دهند. توانمندسازی زنان از یک طرف و رفع هرگونه تبعیض 
جنسیتی که منجر به تنزل موقعیت زنان و دسترسی محدودتر آنها به آزادی و عدم برابری با 
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وط به زنان بدل ها و مطالعات مربترین محورهای برنامهجنس مرد بود از سوی دیگر، به اصلی
. با تاکید بر برابری حقوقی همچون حق به آموزش، حق به کار (Mestrum, 2000: 73)شد

مناسب، درآمد مکفی و برابر با مردان و حق به آزادی در زندگی شخصی و اجتماعی، تلاش 
حداکثری برای رهاسازی زنان از وضعیت تاریخی آنها یعنی جنس دوم بودن و قربانی بودن 

  (.Mestrum, 2000: 73)ذیرفته استصورت پ
شناسی، های مختلف فلسفی، جامعهبا این وجود، آنچه امروز در ارتباط با زنان در حوزه

مطالعات جنسیتی و... مطرح است، طی یک روند تدریجی و به خصوص در نتیجه تحولات 
در پیش از این اند. اما این واقعیت به معنای مطرح نبودن مسئله زن دوران مدرن شکل گرفته

دوران در افکار اندیشمندان و فلاسفه نیست، بلکه حاکی از این مسئله است که نحوه پرداختن 
به این مقوله تا حدود زیادی متاثر از شرایط زمانه و وضعیتی است که زنان در هر دوره تاریخی 

رسد در زمان اند. وجود چنین ارتباطی است که به نظر میدر آن به شکل متفاوتی به سر برده
های مختلف تاریخی، ضرورت توجه به شرایط زندگی زنان در مطالعه نظرات اندیشمندان دوره
نماید. با چنین رویکردی است که در مقاله حاضر، نظریات دوره مذکور را نیز توجیه می

 الله طالقانی دو تن از عالمان بزرگ اسلام، اولی در عصر صفوی و دومیصدرالمتالهین و آیت
 در دوران معاصر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 زنان در عصر صفویه )عصر ملاصدرا(  شرایط اجتماعی
-بررسی وضعیت زنان در عهد صفویه، از آن جهت که ملاصدرا در این عصر می

ای در بررسی اند، از اهمیت ویژهو شبهات ناروایی در مورد زنان به وی نسبت داده6زیسته
بایست به یاد داشت که اصولا با این حال میاز زنان برخوردار است.  منداین اندیشدیدگاه 

های موجود پیرامون شرایط زندگی زنان و وضعیت اجتماعی آنها در این دوره تاریخی داده
شود که از ترین منبع در این زمینه شامل اطلاعاتی میهای زیادی است. اصلیدارای کاستی
ها هم آوری هستند، هرچند خود این سفرنامهین دوران قابل جمعهای مربوط به اطریق سفرنامه

از یک ضعف عمده برخوردارند؛ چرا که اغلب به توصیف زندگی زنان طبقات بالاتر و به طور 
اند و کمتر در مورد شیوه زندگی زنان طبقات ویژه زنان محبوس در حرمسرای شاهی پرداخته

آنگونه که از مطالعه و بررسی منابع مختلف تاریخی ود، اند. با این وجفرسایی نمودهعادی قلم
توان گفت آید، در مجموع میدر دوره صفویه برمیمکتوب شده های از جمله سفرنامه

هایی همچون سلطه مولفه محدودیت زنان در عصر صفویه بیش از اعصار پیشین بوده است و

                                                      

 ق(، بیشتر عمر وی در دوران شاه عباس یکم صفوی سپری شده است.797-6045.  ملاصدرا )6
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ر اجتماعی آن روز  به حساب اندک زنان، جزیی از ساختاآزادی عمل و اختیار مردانه و 
 آمده است. می

هایی چون شاردن و تارونیه حاکی از این واقعیت است که اطلاعات برآمده از سفرنامه
اند. در این میان به ویژه زنان محدودتر بودهزنان خاندان شاهی نسبت به سایر طبقات اجتماعی 

و قلیان کشیدن ، ابیدن، بزک کردنفقط به خوردن، خواند که بوده یحرمسراها بسان زندانیان
برای  ه ونصیب بوداکثراً از علم و دانش بی و کردندروزگار خویش را سپری میگویی، بیهوده

 شدند. سحر و جادو متوسل می ،حل مشکلات خویش به خرافات
، وضعیت زنان را چنین در عصر صفوی به ایران یشدر شرح سفر خو ژان شاردن

عنوان غیرت و ناموس مرد و مایه حفظ آبرو و حیثیت وی محسوب  زنان به» دهد:شرح می
شوند و به همین جهت مردان، مخصوصاً بزرگان و اشراف، زنان خود را در حرمسراهایی می

ها کنند. زنان شاه جز در مهمانیها بسیار بلندتر از حد معمول است، زندانی میکه دیوارهای آن
ندارند در مجالس مردان حضور پیدا کنند و با مردان  و اجتماعات خانوادگی، هرگز اجازه

بیگانه آشنا شوند. پادشاهان صفوی به خاطر بدگمانی نسبت به جنس زن، در حرمسراهای خود 
کنند و این خواجگان همه جا اند، استفاده میسالگی اخته شده 60تا  9از خواجگان که در سن 

کنند. تنها روند، همراهی و مراقبت میخود میزنان حرم را حتی هنگامی که به دیدن بستگان 
سرگرمی آنان در خانه خفتن، پرگویی، تنبلی و لمیدن است؛ معمولاً زنان دربار به حالت 

 . (994: 6393)شاردن،  «دهندخوابیده لم داده و خدمتکاران آنان را ماساژ می
ه شیوه دیگری نیز ب تاورنیههای گی در نوشتهاین زندانی و اسیر بودن و بیهوده

زنان ایرانی در منزل خویش زندانی و اسیرند و به عنوان کدبانوی خانه » :گویی شده است کلی
« کنندشوند بلکه در خانه بیشتر اوقات خویش را به قلیان کشیدن سپری میمحسوب نمی

رای انگیز زنان محبوس در حرمس(. دلاواله نیز به طور ویژه به وضع رقت300: 6331)تاورنیه، 
کند که علاوه بر محدودیت و دور بودن از زندگی واقعی، کاری جز سرگرم شاهی اشاره می

ها و در حرمسرا نیز یکی از تفریحات شاه این بود که با زنان به بازی» اند.نمودن شاه نداشته
داد؛ دیگری او را کرد. یکی از زنان او را قلقلک میهای گوناگون خود را سرگرم میشوخی

گرفت و گاه نیز چند تن از زنان دست و پای شاه کشید؛ سومی او را گاز میسمت خود میبه 
کردند و روی قالی چرخاندند سپس او را در هوا پرتاب میگرفتند و گرد اتاق میرا می
گرفت و این یکی از ها را به باد دشنام میهای بلند آنانداختند. شاه نیز به شوخی و با خندهمی
 (.313-316: 6345)دلاواله، « رفتدر حرم خانه به شمار می شاه و زنانشن تفریحات تریمهم

هایی مثل عصر شاه عباس در زمان با این وجود، نباید نادیده گرفته شود که در دوره
روزهای  های بیشتری داده شده است. مطابق با دستور شاه،صفویان، به زنان دربار آزادی

زنان  و به ردهباغ اصفهان و سی و سه پل را از حضور مردان خالی کچهارشنبه هر هفته، چهار 
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با روی باز و بدون نقاب در آنجا به تفریح بپردازند. زنان که تفریحی نداشتند  دادند تااجازه می
ماندند و به شادی و خنده و خوردن و ها در آنجا میها و شمعتا پاسی از شب در پرتو مشعل

-های خود را میروزهای چهارشنبه همه فروشندگان چهارباغ یا مغازهگذراندند. نوشیدن می

 . (103-575: 6396)فلسفی،  سپردندبستند یا مغازه را به زنان خود یا زن دیگری می
های دیگر زنان در این عصر روآوردن به انواع و اقسام خرافات و از جمله ویژگی

در این باره خواند. او شاردن  هایر نوشتهسحر و جادو بوده است. از جمله این خرافات را د
مسجدی قدیمی در اصفهان وجود دارد که به مسجد سید احمدیان شهرت »گوید:چنین می

به این مسجد اعتقاد  6که زنان نوعروس و زنان سترون ای برنجی دارددارد. این مسجد مناره
آورند. بدین جای می زیادی دارند و در آنجا مراسمی کاملاً خرافی، موهوم و مسخره به

اندازند، افسار صورت که نزدیکان و بستگان زن نازا پس از اینکه چادر زن را بر سر وی می
آورند. در دستان زن یک جاروی نو و یک بندند و به سوی مسجد میاسبی را به دور سرش می

د. زن در هنگام بالا برندهند و زن را بر فراز مناره برنجی میظرف سفالین نو پر از گردو قرار می
رفتن باید روی هر پله یک گردو بشکند و مغزش را در ظرف سفالین و پوستش را روی همان 

ها را جارو کند و پس از اینکه به پله بریزد و در هنگام پایین آمدن از فراز مناره، یکایک پله
-ش مخلوط میبرد و مغز گردوها را با کشمپایین آمد، ظرف سفالین را به محراب مسجد می

رسد و شود. در راه به مردانی که میبندد و به سوی خانه روانه میکند به گوشه چادر خود می
کند تا از آن بخورند. زنان نازا آید، از آن گردو و کشمش تعارف میها خوشش میاز آن

شهرت دارد، شفا بخش نازایی « گره باز کن بند شلوار»معتقدند که این مراسم که به 
یکی دیگر از خرافاتی که بین زنان مرسوم بود، عبور دادن  .(9-6454: 6391)شاردن، «است

زنان نازا از زیر اجساد مردگان به دار آویخته شده، برای شفا یافتن زنان نازا بود. عقیده راسخ 
ها متداول بود، این است که اگر از روی جوی فاضلاب حمام مردانه دیگری که در میان این زن

: 6345)جووانی،  رتبه به این سو و آن سو بپرند، بدین شیوه به سرعت حامله خواهند شدچند م
35) . 

تاریخ نویسان یکی از مهمترین عوامل انقراض سلسله صفویه را همین خرافات و 
اند که نقش زنان در این باورهای خرافی و موهوم بسیار باورهای موهوم معرفی کرده
ت. در زمان شاه سلطان حسین، آخرین پادشاه صفویه، هنگاهی چشمگیرتر از مردان بوده اس

ها، دستور ها به اصفهان حمله کردند، شاه سلطان حسین به جای دفاع و مبارزه با افغانکه افغان

                                                      

 . زنان سِتَروَن یعنی زنان نازا6
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داد که بر طبق خرافات معتقد بودند اگر سپاهیان از این آبگوشت بخورند، به  6پخت آبگوشتی
ها را شکست بدهند. هنوز سپاهیان صفوی از توانند افغانمیشوند و نیروهای نامرئی مبدل می

ها اصفهان را محاصره کردند و  شاه سلطان حسین مجبور به آبگوشت نخورده بودند که افغان
ها تقدیم با دست خود تاج شاهی را به افغان "تقدیر بر تسلیم است"تسلیم شد و با این جمله که 

 . (655: 6315)لاکهارت،  کرد
سرایی و بیان وقایع و رویدادهای د ما از مباحثی که گذشت، صرفاً داستانمقصو

تاریخی نیست بلکه هدف اصلی ما این است که از لابلای وقایع تاریخی در عصر صفوی، 
نظریات صدرا در مورد زنان را بهتر و بیشتر درک کنیم که در ادامه به تحلیل عبارات صدرا 

 شود.پرداخته می
 صدراملا زن در اندیشه جایگاه بررسی 

پیش از هر چیز برای رسیدن به درک از اندیشه صدرا در ارتباط با زنان، باید به اصل 
آیا تعالی  مهم نسبت جنسیت با تعالی روح  در حکمت متعالیه و در نتیجه سوال از این مولفه که

یا نه  متفاوت استمطابق با این مکتب روح و وصول به مراتب کمال در مذکر و مؤنث 
های دام از ویژگیکاز دیدگاه صدرا هیچ رسد کهدر یک نگاه کلی به نظر می؟ پرداخت

تذکیر یا تأنیث، به خودی خود تأثیری در تعالی روح و وصول به کمال ندارند. در تبیین و 
 روشن شدن این مسئله توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

متعالیه حقیقت انسان به روح مجرد است دانیم از دیدگاه حکمت همانگونه که می .6
و روحِ مجرد از وصف تذکیر و تأنیث منزه است؛ یعنی روح مجرد هیچ اندام و ترکیبی ندارد 
که بخواهد مذکر باشد یا مؤنث؛ پس روح زن و مرد در دستیابی به کمالات وجودی مساوی 

 میسر است. -زن و چه مرد چه-هااست؛ نتیجه این که دستیابی به کمال حقیقی برای همه انسان
او برای . 3«الإنسان نوعٌ واحدٌ فی هذا العالم»از دیدگاه صدرا انسان نوع واحد است:  .3
کما قال تعالى: »آورد که حتی پیامبر و پیروانش نیز از نوع واحداند: مثال قرآنی می این مسئله،

و  13-57: 6311و ملاصدرا،  643انوار البینات:  ) ملاصدرا، اسرار الآیات و«إِنَّما أنََا بَشَرٌ مِثْلُکُم...
فرقی بین افراد انسانی در حقیقت انسانی و به حسب فطرت اولیه  (.349-341ملاصدرا، اسفار: 

                                                      

بـار وِرد  335و همچنـین  شـدغلاف نخـود سـبز قـرار داده مـی 335. در این آبگوشت باید دو پاچه بز نر با 6

 شد.خاصی توسط دوشیزگان بر آن خوانده می

أن الإنسان نـوع واحـد متفـق الـأفراد  کند:. صدرا در مواضع مختلف این مسئله را با عبارات مختلف بیان می3

 عـه رسـائلمجمو واحد فی هذه النشأة )ملاصـدرا، نوع أن حقیقة الانسان (335/ 7 ،اسفار )ملاصدرا، فی هذا العالم

 (373،المتألهین صدر فلسفى
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وجود ندارد؛ انواع مختلف انسانی بر پایه حرکت جوهری پس از ممارست در افعال و حصول 
و  495: 6313) ملاصدرا،  گیردیملکات و تحصیل حسنات یا سیئات در نشئه اخروی شکل م

های روحانی ؛ به عبارت دیگر بر اساس ملکات نفسانی و صورت(605-609ملاصدرا، اسفار؛ 
های تذکیر و تأنیث هیچ تاثیری در گیرد و ویژگیمتناسب با افعال افراد، انواع انسانی شکل می

شاخص تشخیص و تمایز اند و ها از حقیقت انسانی خارجانواع انسانی ندارند بلکه این ویژگی
دنیوی هستند و در نشئه دنیوی تنها بر اساس نظام احسن آفرینش، تسهیل در  میان موجودات

دار شدن مشاغل مختلف و برطرف شدن زندگی اجتماعی و شناسایی افراد از یکدیگر، عهده
فی اعطا شده های مختلها اشکال و ویژگینیازهای گوناگون و مواردی از این قبیل، به انسان

-ها از جهت حقیقت انسانی یکساناست. با وجود این اختلافات در  افراد گوناگون، همه انسان

اند. حقیقت انسانی همان روح مجردی است که گفتیم تذکیر و تأنیث در آن راه ندارد. در 
های بیولوژیکی( یا جنسیتی جنس )تفاوتواقع بر خلاف گرایشات فمینیستی که تمایزات 

کنند، از دیدگاه صدرا این را دلیل برتری مرد بر زن یا بالعکس تلقی میساختی اجتماعی( )بر
ها مطرح نیست که بخواهیم میان زن و مرد در اصلاً در حقیقت انسان و جنسیتی تمایزات جنس

رسیدن به تعالی و کمال تمایز قائل شویم و البته در هیچ کدام از آثار صدرا نیز با چنین 
 مواجه نیستیم. تمایزاتی

 است، حاکم آن بر صدرا فلسفی نظام که متعالیه حکمت بنیادین اصول ترینمهم . از3
 مکتب فلسفی مسائل اغلب ای کهاست؛ به گونه وجود مراتب در تشکیک و وجود اصالت
 نظام و است. حکیمی که تفکر خورده پیوند آن با نوعی به و وجود اصالت بر مبتنی وی،

تنها و تنها ملاک برتری را در وجود  است، داده قرار وجود اصالت مبنای بر را خویش فلسفی
کند. کمالات وجو میعینی حقیقی و در مراتب شدت و ضعف کمالات وجودی جست

وجودی مربوط به روح و حقیقت وجودی انسان است و آن هم ثابت کردیم مجرد و منزه از 
یتی است و این امور دخلی در حقیقت وجودی تذکیر و تأنیث است؛ مبرا از امور جنس و جنس

انسان ندارند بلکه این تعیّنات طبیعی یا اعتباریات اجتماعی، تنها از باب تعدد افراد انسانی و 
-شکل گیری حیات اجتماعی لازم و ضروری هستند. پس با توجه به مبانی حکمت متعالیه نمی

صول به مراتب کمالات وجودی تمایز توان میان زن و مرد به جهت جنس یا جنسیت آنان در و
های طبیعی و جسمانی )تمایزات جنسی( یا قائل شد و یکی را بر دیگری به جهت این ویژگی

برساختی اجتماعی) تمایزات جنسیتی( برتر دانست بلکه اساساً در هیچ جای حکمت متعالیه، در 
فکیکی مواجه نیستیم و هیچ با چنین ت -فلسفی، عرفانی، تفسیری و... -هیچ کدام از آثار صدرا

 کدام از امور جنس یا جنسیتی، ملاک برتری میان افراد انسانی قرار داده نشده است.
مسئله حرکت  ،ترین مبانی حکمت متعالیه و دستاوردهای فلسفی صدرایکی از مهم. 4

 مطرح شده از سویاشکالات  از بسیاری ،گردد اگر به درستی تبیین ست کهجوهری نفس ا
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داند که از آغاز حدوث ال مینفس را جوهری سیّ ،صدرالمتالهین .دین برطرف خواهد شدمنتق
وی بر مبنای  .در جنبش و تحرک ذاتی است همواره اش،جسمانی خود تا غایت روحانی

رابطه میان نفس و بدن را رابطه اتحادی  ،الحدوث بودن نفس و حرکت جوهری آنةجسمانی
همه اجسام  ،طبق نظر صدرا .کندمعرفی میذومراتب را حقیقت  داند و بر همین اساس انسانمی

یا  -که اولین مرتبه از مراتب وجودی انسان ز از حرکت جوهری برخوردارند و نطفه انسانی نی
؛ با این نیست یاز این قاعده مستثن -به تعبیر دیگر اولین مرتبه از مراتب جسمانی نفس است

ر اثر حرکت درا دارد که  و قابلیت ی این استعدادبرخلاف سایر موجودات مادتفاوت که 
فراتر رود و پس از سپری کردن مراتب نباتی و حیوانی به  سمانیعالم جاین اشتدادی خود از 

یابد تا اینکه نفس از نشئه نفسانی روال همچنان ادامه می نای .مرتبه نفس انسانی نائل گردد
نیز  تبهدر این مر سنف .وارد شود -است فسکه غایت حرکت ن -عقلانیخارج شود و به نشئه 

را به نحو جمعی  دونهمه کمالات مراتب ما ،علاوه بر کمالات خاصی که لازمه این مرتبه است
که همه  رسدمیای حرکت جوهری اشتدادی خود به مرتبه دلیلیعنی نفس به  ؛در خویش دارد

که در هر  حیوانی را و اهیگی ،معدنی ،انواع عنصرییعنی کمالات  –مادون خویش کمالات 
خود  زیر پوششبسیط و جمعی  ،واحد نحوبه  -شدیافت میو جداگانه نوع به صورت مستقل 

یعنی معنای درستی از حرکت  اند؛نکردهتوجه بدان ای است که منتقدان و این همان نکته دارد
مله ذکورت و از ج –های عالم عناصر همه ویژگی لذااند و در جوهر و حقیقت نفس نداشته

وقتی نفس بر اساس حرکت جوهری از نشئه  در حالیکه ،اندرا برای نفس ثابت دانسته -انوثت
گرداند و همه یابد، خود را از هر گونه اندام و ترکیبی منزه میمادی به نشئه تجرد انتقال می

 ماند. سازد و دیگر جایی برای ذکورت و انوثت باقی نمیاجزاء مادی را رها می
افتد و این ز سوی دیگر حرکت جوهری، حرکت در کل حقیقت شیء اتفاق میا

حرکت و تکامل در متن هستی است؛ به عبارت دیگر این تکامل، کمال وجودی است نه 
ماهوی. حرکت در گوهر هستی شیء است و گوهر هستی شیء نه مذکر است و نه مؤنث. 

فعلیت و صورت  -3استعداد قوه و  -6 نیاز دارد: زنفس در حرکت تکاملی خود به دو چی
هیچ  نوثت،کورت و اذو از جمله  یءاما عوارض وجودی ش، کندجدیدی که دریافت می

های ثیر مستقیم در فعلیتأدر حالت قوه و فعلیت نفس ندارد بلکه آنچه در این مرحله ت تأثیری
 که انسان. توضیح ایننظر و عمل یعنی عقل نظری و عملی است ،جدید برای متحرک دارد

 از مخلوقات اشرف عنوان به را او آنچه اما است بیشماری قوای دارای حیوانات سایر همانند
 نفس همان سازد،می محقق را انسان انسانی ساحت واقع در و سازدمی متمایز حیوانات سایر
 کمالات )عقل عملی( است. تحصیل عامله و عالمه )عقل نظری( قوه دو دارای که است ناطقه

 از فرد مندیبهره میزان چه هر و است انسان در قوه دو این کارگیری به طریق از تنها سانینف
 وجودی سعه همین صدرا و بود خواهد بیشتر وی وجودی سعه و مرتبه باشد، بیشتر قوه دو این
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 افراد میان بندی رتبه ملاک دیگر تعبیر به یا برتری ملاک -با توجه به مبنای اصالت وجود –را 
 امور از کدام صدرا هیچ و نیست مرد و زن میان فرقی میان این در و 6است داده قرار تلفمخ

 میان برتری ملاک را امور این و است نکرده دخیل انسان وجودی سعه در را جنسیتی و جنس
  است. نداده قرار هاانسان

ارتی که توانند در فهم بهتر عبتوضیحات بالا از این جهت دارای اهمیت هستند که می
ملاصدرا در برخی صدرا در باب زنان ذکر کرده است، روشنگر باشند. در یک نگاه اجمالی، 

، ضعف قوه ادراک زنان، (441 /3 :6756ا،  ملاصدر) عبارات به نقصان در خلقت برخی زنان
-، قیل و قال(349: 6310)ملاصدرا، اشتغال زنان به سحر و جادو و باورهای خرافی و موهومات

های اخلاقی اشاره کرده است و در ذکر توصیه (313: 6303)ملاصدرا،  زاف و بیهودههای گ
دارد که خود خود به مردان و در جهت دستیابی آنان به برترین مراتب کمالات وجودی بیان می

 های گزاف زنانه برحذر دار!را از مأنوس شدن با صاحبان حجله)زنان( پرهیزدار و از قیل و قال
برخی منتقدین بر این عبارات صدرا خورده گرفته و از دیدگاه صدرا  (313: 6303)ملاصدرا، 

برانگیزترین از جمله معروفترین و چالش اند.ضعیف قلمداد کرده و زنان را به عنوان جنس دوم
فی عنایته تعالى »در فصلی با عنوان  در زمینه زنان مطرح کرده است، صدرالمتألهینعبارتی که 

در اثر ارزشمند خود اسفار در شمار عنایات الهی « و ما علیها لینتفع بها الإنسان فی خلق الأرض
: صدرا در این فصل به عنایات حق تعالی در خلقت زمین و منافع آن از جمله به تولد باشدمی

اند و برخی برای سواری و ها برای خوردنکند که برخی از آنحیوانات مختلف اشاره می
اند و برخی نیز برای و برخی برای زینت و آسایش بوده خی برای حمل بارزینت هستند و بر

که صدرالمتألهین زنان را در این»نوشته است:  شرح این عبارت درمحقق سبزواری  .3اندنکاح
ای لطیف به این مطلب است که زنان به خاطر در زمره حیوانات به شمار آورده است، اشاره

ها در ادراک جزئیات و میل و رغبت بیش از حدشان به انی آنضعف عقولشان و جمود و ناتو

                                                      

.  مرتبه و سعه وجودی هر انسانی به میزان ادراک او از هستی و اتصال و اتحادش با عقل فعّال است؛ یعنی 6

سازد که البته این علم و ادراک نیز در واقع فعلیت وجودی هر انسانی را علم و ادراک وی از هستی مشخص می

أسرار الآیات و ؛ ملاصدرا، 306 /6، الشواهد الربوبیةبه قوت عمل گردد. )ملاصدرا،باید در فعلْ ظاهر و مزیّن 

 .(  30-33/ 6 اسفار،ملاصدرا،  ؛597-550،مفاتیح الغیب؛ ملاصدرا، 345-341،أنوار البینات

ءٌ وَ خلََقَها لَکُمْ فِیها دِفْ بعضها للأکل وَ الْأَنعْامَ و منها تولد الحیوانات المختلفة؛ وَ بَثَّ فِیها مِنْ کُلِّ دَابهَّ  »   3

ها للحمل وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تأَْکُلُونَ و بعضها للرکوب و الزینة وَ الْخیَْلَ وَ الْبغِالَ وَ الْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوها وَ زِینَهً و بعض

لَکُمْ  وَ ةسِ إنَِّ رَبَّکُمْ لَرَؤُفٌ رحَیِمٌ و بعضها للتجمل و الراحبَلَد  لَمْ تَکُونُوا بالِغِیهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُ تَحْمِلُ أَثْقالَکُمْ إِلى

 «فِیها جَمالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُونَ و بعضها للنکاح وَ اللَّهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنفُْسِکُمْ أَزْواجاً
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ها ها و زخارف دنیا، نزدیک است که حقیقتاً به حیوانات صامت ملحق شوند. اغلب آنزینت
همانند چهارپایان است و لکن خداوند بر آنان صورت انسانی پوشانده تا مرد از شان سیرت

 «.با آنان رغبت داشته باشدمحبت آنان مشمئز و متنفر نگردد و به نکاح 
تفسیر مذکور از جمله عواملی بوده است تا گروهی بر این باور باشند که صدرا 

رسد که چنین جایگاه زنان را در حد حیوانات چهارپا تنزل داده است. با این وجود به نظر می
، متألهینسوء برداشت از کلام صدرال اینمنشأ تفسیری از دقت لازم برخوردار نیست، چرا که 

. انسان در تعریف نیز باشدبه جهت عدم آشنایی با اصطلاحات ابتدائی منطق و فلسفه  تواندمی
شهرت دارد و حیوان ناطق، اختصاصی به زنان ندارد بلکه هر « حیوان ناطق»منطقی و فلسفی به 

جسم نامی »شود. حیوان در اصطلاح منطق و فلسفه به دو صنف زنان و مردان را شامل می
ها چه زن و چه مرد حیـوان شود و به این معنا همه انساناطلاق می« حساّس متحرک بالاراده

هستند. تعریف حقیقی باید شامل جنس )عام( و فصل )خاصه( باشد و در تعریف انسان به 
حیوان ناطق، حیوانْ جنس و ناطقْ فصل انسان است و به جهت ناطقیت از سایر حیوانات متمایز 

دانیم حیوان یا شامل حیوان ناطق است یا حیوان غیر ناطق )صامت(. انطور که میگردد؛ هممی
مرحوم سبزواری زنان را ملحق به حیوانات صامت کرده است که اصلاً ربطی به صدرا نداشته و 

 چنین قیدی در گفتار صدرا وجود ندارد.
هی به نکته دیگری که شایسته است در این مجال یادآوری شود این که ناطق گا 

؛ یعنی همان «نفس ناطقه»اراده شده است و گاهی به معنای دارا بودن « قدرت تکلم»معنای 
تر همین معنای دوم است که انسان را به سبب نفس ناطقه از روح انسانی است که معنای دقیق

سازد. صدرا در این فراز به بُعد حیوانی )جنس= حیوان( انسان اشاره حیوانات متمایز می سایر
کند و در مقام بیان منافع حیوانی و دنیوی انسان است نه در مقام بیان بُعد روحانی )فصل= می

ناطقیت( و منافع اخروی وی که بخواهیم از این عبارت برتری مرد بر زن یا زن بر مرد را اثبات 
آنان.  گردد نه به بُعد جسمانی و حیوانیها به بُعد روحانی آنان برمیکنیم؛ زیرا برتری انسان

روی سخن صدرا در این گفتار متوجه بُعد حیوانی انسان است و برتری مرد بر زن یا زن بر مرد 
 و یا تساوی مقام آن دو را باید از سایر عبارات صدرا استنتاج کرد.

شناختی از اگر بخواهیم از تعابیر فلسفی حکمت متعالیه فاصله گرفته و تحلیل جامعه
باید گفت که هر چند با توجه به استدلالات ذکر شده در حکمت و  نظریات صدرا داشته باشیم،

رسد که وی مقامی فروتر نیز سیره و شیوه زندگی ملاصدرا با زنان پیرامون خود، بعید به نظر می
-علی-زنان در این عصربرای زنان قائل باشد، ولی ناگزیر باید مختصات عصر ملاصدرا و 

رگان که شاید تا حدودی بتوان گفت به عنوان الگو و الخصوص زنان در طبقات اشراف و بز
زیست که اکثر زنان از صدرا در عصری میرا مورد ملاحظه نمود.  -نماینده سایر زنان بودند
نصیب بودند؛ خوشبختی و سعادت زنان نه در کسب فضایل اخلاقی کسب علم و معرفت بی
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بنابراین قابل شد؛ یح معین میبلکه در خوب خوردن و خفتن و پوشیدن و بزک کردن و تفر
که در آن به برابری تعالی روح دو جنس مخالف باور –او نه در فلسفه نظری  درک است که

بلکه در بعد عملی باتوجه به شیوه زندگی زنان دوران خود، به مردان که جایگاه برتری  -دارد
ملی و اقتصادی دارند، از سواد و دانش بیشتری برخوردارند و در مرکز قدرت سیاسی، ع

زنان و کسانی که تحت تأثیر این چنین خود را از قیل و قال  کند کهاند، توصیه میایستاده
 «برحذار دار!»گیرند، ساحران و جادوگران قرار می

الله )عصر آیت 7631وضعیت اجتماعی زنان از انقلاب مشروطه تا انقلاب 
 طالقانی(
به جهان گشود که شرایط زنان ایران در طبقات الله طالقانی معاصر با دورانی چشم آیت

اشراف و بورژای قاجاری ، از نیمه قرن نوزدهم، هر چند با سرعتی بسیار کند و با موانع زیاد، 
های رو به تغییر گذاشته بود. آشنایی با مکاتب مدرن غربی و مبارزاتی که در قالب جنبش

دی و اجتماعی در سایر نقاط جهان های فرفمنیستی برای کسب حق رای، حق کار و آزادی
توسط زنان به راه افتاده بود، سوالات مهمی را در ارتباط با وضعیت زنان ایرانی در مقابل 

گرفته از خود که داد. این فهم و درک شکلخواهان آن روز ایران قرار میروشنفکران و ترقی
هایی جدی برای تغییر اششد، نتیجتا منجر به انجام تلبا واسطه تصویر دیگری منعکس می

(. در آغاز، مسئله عدم دسترسی زنان به 6310موقعیت زنان گردید)رجوع شود به ناهید،
سوادی قریب به اتفاق آنها مورد انتقاد بود. در نتیجه گروهی از زنان طبقات بالاتر آموزش و بی

مدارس خارجی  میلادی تحت فرمان ناصرالدین شاه، اجازه تحصیل در 6591جامعه قاجار، در 
زنان از هویت اجتماعی خود از  (. همچنین افزایش آگاهی63: 6310را پیدا کردند )ناهید، 

های پایانی ای از آنها در جنبش مهم مشروطه در سالجمله دلایلی بود که باعث شد تا دسته
ت گیری ایفا نمایند. این مشارکقرن نوزدهم میلادی، یعنی زمان تولد طالقانی، نقش چشم

سیاسی هرچند در یک مقیاس وسیع، حرکتی محدود از جانب گروهی از زنان بود، ولی به 
عنوان اولین مشارکت سیاسی و مبارزاتی زنان و حساسیت آنها نسبت به امور مملکت به حساب 

هایی یا توسط خود زنان و یا در مورد آنها در نشریات آید. در این دوره، شاهد رشد نوشتهمی
خبر، م. در این متون، اغلب وضعیت اسفبار زنان به عنوان بخشی ناآگاه، بیمختلف هستی

گرفت. با این وجود، سواد و محدود شده به امورات از پیش تعیین شده مورد اشاره قرار میکم
باید اذعان کرد که این گفتارهای آتشین در قالب ادبیات غالب آن زمان که معطوف به 

خواه و داد ) رجوع شود به وطنپرستی بود، خود را بروز میجریانات فکری و عملی مهین
(. به عبارت دیگر، تعداد متونی که در آنها وضعیت زنان از منظر حقوق و  6355دیگران، 
شان با رویکردی فمینیستی ملاحضه شود، بسیار اندک به چشم های برابر با جنس مخالفآزادی
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بی الرجال بیو معایب 6739شاه، نه دختر ناصرالدینالسلطخورند )نگاه شود به خاطرات تاجمی
 خاتون استرآبادی(. 

تلاش برای تغییر وضعیت زنان در جامعه به شدت سنتی ایران آن روز، هر چند با موانع 
جدی روبرو بود که ریشه در باورهای سنتی و مذهبی استوار داشتند، ولی در هر صورت چه از 

فکران دینی و لائیک محل بحث بود. در واقع از این زمان سوی خود زنان و چه جمعیت روشن
به بعد، برخلاف گذشته، شاهد ورود زنان به گفتمان رسمی سیاسی و اجتماعی هستیم و 

بایست به عنوان نیمی از جمعیت جامعه در ساخت و مهمترین استدلال این بود که آنها هم می
واد و آموزش زنان به عنوان پیشرفت کشور نقش مهمی را بازی نمایند.  مسئله س

های کنندگان مردان آینده ایران از جمله مباحث بسیار جدی بود که ریشه در ایدهتربیت
ماندگی اجتماعی و سیاسی جامعه پرستانه و تلاش برای ایرانی آباد و پیشرفته و جبران عقبمیهن

-رنامه با تشکیل دولت(. با این حال، این ب6310قاجار آن روز داشت )رجوع شود به ناهید، 
ملت پهلوی و برنامه کلان آ نها برای مدرنیزاسیون جامعه ایرانی به شیوه تقلید از جوامع پیشرفته 

اولیه آموزش مدرن که در  هستههای کلان دولت قرار گرفت. گذاریغربی، در دستور سیاست
ن به ساختاری مدرن دوره قاجار شکل گرفته بود، با روی کار آمدن پهلوی و تلاش برای رسید

های دولت تعریف شد و کم کم از امری زیر چتر یک بورکراسی تمام عیار، در برنامه
خصوصی و بیشتر برای طبقات بالا به سمت همگانی شدن، دولتی شدن و رایگان شدن و در 

در این برنامه عمل که تنها محدود به حق نهایت اجباری شدن در سطح ابتدایی حرکت کرد. 
زش همگانی و رایگان نشد، حق به کار و فعالیت اقتصادی، حق رای و حق مشارکت به آمو

ها، تبلیغات فرهنگی وسیعی سیاسی یکی پی از دیگری به زنان ایرانی اعظا گردید. علاوه بر این
های سنتی و برخورداری از به راه افتاد که برای سوق دادن زنان به آزاد شدن از نقش

هایی از نمود. این روند منجر شد تا در نیمه اول قرن بیستم، بخشمیهای شخصی تلاش آزادی
های زنان به خصوص در شهرها، باسواد شوند و تقاضا برای ورود به بازار کار و فعالیت

اجتماعی و سیاسی از طرف آنها نیز به طور روزافزونی گسترش یابد. این روند، زنان را وارد 
نمود. در جریان مبارزه علیه  59در به ثمر رسیدن انقلاب  های سیاسی از جمله مشارکتعرصه

نقش ایفا  59رژیم شاهنشاهی، زنان همان طور که در انقلاب مشروطه، هرچند محدودتر از سال 
 بودند، پتانسیل خود به عنوان نیمی از جمعیت یک جامعه را به نمایش گذاشتند.  نموده

الله طالقانی زاده شد و ی دورانی که در آن آیتاین شمای کلی از نیمه اول قرن بیستم، یعن
ها و افکار ایشان در ارتباط با زنان یاری تواند تا حدود زیادی ما را در شناخت ایدهزیست، می

ها و گیریتوان موضعنماید. به عبارت دیگر با به یاد داشتن این ظرف زمانی و مکانی، می
به عنوان  طالقانی در عصری زیسته است که اصولاًصراحت او را در این مسئله بهتر درک کرد. 

تفاوت بودن به پرداز اجتماعی به خصوص در شرایط انقلابی، امکان بییک عالم دینی و نظریه
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این موضوع را نداشته است. بنابراین، اگر قرار است که نقطه نظرات کوتاه و اندک صدرا را از 
ر ارتباط با طالقانی با نوعی صراحت اندیشه و طریق تفسیر حکمت متعالی روشن کنیم، اصولا د

 گیری بدون ابهام مواجه هستیم.موضع
 الله طالقانی جایگاه زن در اندیشه آیت

در الله طالقانی درگذشت آیت سال چهلمینهدی توحیدی در نشستی که به منظور 
ر قرآن یک چهره آقای طالقانی مفس»اظهار داشت که  ،برگزار شد 6406شهریور  69تاریخ 

ها اننساقچه به متن زندگی اطروی  زا ران آخواسته قراست که در تمام زندگی خود می
بیاورد. چهره دیگر او یک مبارز سیاسی است که همه زندگیش را برای این مبارزه گذاشته 

طالقانی و مسئله زن در »)نشست ها، عدالت و قسط است است. مسئله اصلی هر دو این چهره
، کانون توحید(. نظرات طالقانی پیرامون زنان در دو بعد مفسر 6406شهریور  69، «ایران امروز

توان در بودن و مبارز بودن ایشان قابل بررسی است. ابعاد اندیشه طالقانی پیرامون زنان را می
 موارد زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. 

مثل صدرا با طالقانی هم  : از بعد فلسفه نظری پذیرش کرامت انسانی و برابری انسان
دهد، قائل به تکیه بر تفسیری که از قرآن و فرامین دینی به عنوان یک روحانی ارائه می

های اجتماعی، فطرت، تربیت، هایی مانند، اخلاقیات، مسنولیتگونه تفاوتی در مولفههیچ
توان در تمامی یاین موضوع را م هدایت، ایمان، انجام فرایض دینی و ... بین زن و مرد نیست.

مشاهده ارائه داده است ن آقری که از هایی که ایشان به صورت منظم در تفاسیردرس گفتاری
اخلاقیات در باب اصولا  ،نمود. در رهنمودهای قرآنی که طالقانی در مقام مفسر به آن پرداخته

من »تناد به آیه با اس. او و خیر و سعادت دنیوی و اخروی هیچ تمایزی میان زن و مرد قائل نیست
بر برابری زن و مرد در عمل نیک و کمال تاکید دارد. راه کمال و زندگی طیب را « کر او انثی

داشتن جسم و روح در هر دو جنس یکی نگه های روحی و پاکدوری جستن از بیماریدر 
 (.30/09/6343نی، عمل صالح؛ تغییر و تحول، آهای قر)درسپندارد. می

: با وجود اشتراک نظر از اسلامی در مقابل جریان غالب فمینیستیارائه یک الگوی 
در تفسیر همچنین را باید باب مقوله زنان اندیشه طالقانی در بعد فلسفی با صدرا، باید گفت که 

جوامع غربی و ادبیات هش واستگاخکه  نیستییتری از جریانات فکری جنبش فعال فمروشن
کند تا به ساخت یک ام نقد، این اندیشمند، تلاش میدر مقکرد.  ه است جستجوسکولار بود

جریانی  نزدیک شود. فمینیسم 59الگوی اسلامی و دینی پویا برای زنان ایران در بعد از انقلاب 
اصرار رفع تبعیض جنسیتی علیه زنان  و نه تنها بر برابریگیری تاکنون، است که از زمان شکل

. نمایدن و مرد رد زنه تفاوت را از نوع بیولوژیکی بین هرگوسعی دارد تا  ، بلکه اصولاورزدمی
شوند، خته میمابین هر دو جنس شناهای طبیعی فیاوتفنچه به عنوان تآدر این رویکرد، 

شود که که بر برتری مردان بر زنان ختم تاریخی پنداشته می-حاصل یک ساخت اجتماعی
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ها عامل تاریخی، به زعم فمینیست. این وضعیت تحمیل شده (Lacombe, 2011: 9)شده است 
طور که در های ثابت مادری و همسری به زنان شده است، همانای در انتساب نقشکنندهتعیین

ها از نیستی. بنابراین فممنجر شده است و تنزل جایگاه اجتماعی آنها شدن زنانقربانی  نهایت به
و عدم تمایز در هر و اصل شباهت  زدههای دو جنس سرباز تفاوت قلمداد کردنتی و طبیعی ذا

(. بر پایه چنین استدلالی است Lacombe, 2011: 9) نمایندای بین هر دو را پررنگ میزمینه
تن زنان در چارچوب فضای خانگی به منظور خهای مادری و همسری و محدود ساکه نقش

ها به مسئولیت نایایفای این دو نقش مورد انتقاد شدید قرار گرفته و ضمن تاکید بر تقسیم 
ها اصرار دارند. بدست آوردن ها بر خروج زنان از این تقشنیستیفمن، ل برابر با مرداکش

، منحصرا از اندر تاریخی بیشتر برای مردان تعریف شدهظکه از ن یهایحقوق، موقعیت و آزادی
 . استاز زنان شان در حمایتهای فمینیستی جمله مطالبات جدی جنبش

بایست در نظراتش در باب الله طالقانی به جریان فکری فمینیستی را میدیدگاه آیت
زنان که بر اساس قرآن ارائه داده است، جستجو نمود. در واقع این عالم دینی بدون انکار 

ها و وضعیت اجتماعی صحه گذاشتن بر نقش تغییرات ایجاد شده در وضعیت زنان و اصولاً
ا مطابق با اسلام برای زنان معرفی کند. ضرورت پرداختن به جدید آنها، سعی دارد تا الگویی ر

این الگو، پاسخی است که در وضعیت زنان ایرانی به دنبال اجرای پروژه مدرنیزاسیون در ایران 
شود. مدرنیزاسیون ارمغان آورده این رژیم، منحصرا بر نوعی تقلیدگرایی دوره پهلوی ظاهر می

سازی ود از جوامع غربی استوار بود. به دنبال این شبیهمحض به خصوص در سالهای آغازین خ
بود که برداشتن حجاب برای زنان اجباری شد. پوشش و لباس غربی برای زن ایرانی در فضای 

آمد. حق رای عمومی، آموزشی و اداری نماد تجدد و مدرن شدن کشور و جامعه به حساب 
م، بلکه به صورت اعطایی ملوکانه به زنان به زنان نه از کانال تصویب مجلس و نمایندگان مرد

از سوی شخص شاه اعمال گردید. بازارها پر شدند از البسه و کالاهای مصرفی آمده از 
نمودند. پیش از انقلاب شمایل شهرهای کشورهای غربی که زنان را تشویق به مصرف می

نظار عمومی به صورت بزرگ ایرانی به آرامی از چهره گذشته خود که در آنها زنان کمتر در ا
شدند. بی حجاب حضور داشتند، فاصله گرفته و بیشتر به شهرهایی با فرهنگ اروپایی شبیه می

طالقانی کسی بود که در مقابل کشف حجاب اجباری اعتراض و ایستادگی نمود و بعد از 
ها و رتخانهالله خمینی مبنی بر اجبار به پوشش اسلامی زنان در وزاانقلاب نیز پس از دستور آیت

ای تلاش کرد تا موضع ، در مصاحبه6797مارس  5اعتراضات صورت گرفته به این دستور در 
های ها و نقشخود و انقلاب اسلامی را در مقابل این مسئله به طور خاص و سایر فعالیت

 اجتماعی و خانوادگی زنان به طور عام مشخص کند. 
طالقانی  : عفافحفظ ضرورت اکید بر های اجتماعی زنان با تصحه گذاشتن بر نقش

آن را به عبارت بهتر دهد و قرار می عفاف مورد بحث مبحث مربوط بهرا در زنان حجاب 
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و بشر  نواعله تاریخی است که در بین ائداند. حجاب به زعم او یک مسای از عفاف مینشانه
اشتباه »...  :می بخشدعفاف به زن شخصیت و مقام به زعم او، است.  ملل مختلف وجود داشته

شان کم خواهد یتهای ما که اگر یک روسری به سرشان بیندازند، اینها از حیثکنند خانممی
نظر از مسلمان بودن  عشان کاسته خواهد شد. بلکه از این جهت قطشد و از جهت شخصت
و این حفظ سنت شرقی اصالت است، اگر یک کشوری بخواهد  حافظ سنت شرقی هستند

این است  ،هایش را محدود کند به روی دنیاباشد، معنایش این نیست که فقط دروازهمستقل 
ی خبر اهمیت تاری نه تنهادر این عبارت طالقانی  (.1: 6359)طالقانی،  «که سنتش را حفظ کند

آن تاکید دارد. این موضوع را  شرقی بودنبر سنت به تعبیر خودش حجاب و عفاف بلکه بودن 
باشد که ز گفتمان معطوف به زنان تفسیر کرد. این تاکید بر سنت، استدلالی میتوان فراتر امی

کردن جامعه دینی مخدودش شده به دنبال اروپایی -های سنتیبر ضرورت بازگشت به ارزش
 سال پروژه مدرنیزاسیون، صورت گرفته بود.  50در طول 

ای رژیم شاه را به انتقاد هطالقانی سیاست :نفی شبیه شدن به زن غربی به بهانه پیشرفت
شبیه زنان غربی شوند و این ایرانی تا زنان  هتلاش شد است که به بهانه ترقی، گرفته و معتقد

حجابی در قالب برنامه کشف حجاب شباهت پیش از هر چیز، در ظاهر زنان یعنی تحمیل بی
با  را کهس زنان شده انتقاد کرده و سپهای بابگرایی و عیاشی. او از مصرفه استغاز شدآ
کند )طالقانی، ، تحسین میاندمده و علیه رژیم شاه به پا خواستهآ هاخیابان پوشش به ظحف

داند. این تاکید بر . در اینجا او آنها را در به ثمر رساندن انقلاب برابر با مردان می( 9-5: 6359
ی باشد. در واقع حجاب برابری در نگاه طالقانی با نوعی حذف جلوه های بروز زنانگی توام م

ه آن بتوانند با لکه ابزاری است برای زنان که بوسیلدر اینجا فراتر از یک شیوه پوشش است، ب
نها آاستفاده و جلب توجه به ای برای سوتواند دست مایههای جسمی که میندگیبحذف فری

وقار و اصالت  زنان به ازگشتاو حجاب را نوعی ب ،کند. در نتیجهمیاز آنها محافظت  ،شود
در این زمینه با  طالقانی. «دنرتوسری خو »و به تعبیر خودش شدندانسته و نه نشانه محدود 

ولی در بیرون  ،رایش کنیدآخواهد ه خودتان هر چقدر میناخدر ...» گوید ن میآاستناد به قر
: 6359، )طالقانی«تان را ظاهر کنید تان را پنهان کنید، شخصیتش مرد باشید. جنسیتوهمد
63) . 

ای است از تغییرات بنیادینی در مجموع آنچه طالقانی پیرامون زنان اظهار داشته است، نشانه
که در بستر اجتماعی در ارتباط با زنان شکل گرفته است. صرف نظر از اینکه با عقاید این 

زنان با  اندیشمند موافق با مخالف باشیم، شاهد تلاشی هستیم که وی برای انطباق مسائل روز
 احکام شرعی به عمل آورده است.

 گیرینتیجه
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شناسی صدرالمتألهین، به وضوح آشکار است که با تامل در مبانی وجودشناسی و انسان
های ظاهری، امور تبعی و شناسانه، تفاوتشناسانه و انسانگاه حکیمی با چنین نظامی هستیهیچ

رادستی مرد بر زن قرار نداده است، بلکه اعتباری، همچون جنس و جنسیت را ملاک برتری و ف
ی وجودی تنها از بر مبنای اصالت وجود تنها به سعه وجودی افراد نظر داشته است و این سعه

توان گفت هر چه میزان شود. با توجه به آنچه گذشت میطریق کمالات نفسانی حاصل می
کند و دی بیشتری را دریافت میمندی انسان از دو قوه نظری و عملی بیشتر باشد، سعه وجوبهره

دهد. در واقع ملاک برتری میان افراد تری را به خود اختصاص میمرتبه وجودی بالاتر و رفیع
ی وجودی وی و میزان فعلیت عقل نظری و عملی بستگی دارد و در این میان انسانی به سعه

 الله طالقانی،آیترات نظصدرا هیچ تمایزی میان زن و مرد قائل نشده است. در نقطه مقابل، 
هایی است که در شرایط انقلابی و شور و التهاب ها و سخنرانیاصولا در دربرگیرنده خطابه

نچه طالقانی از زنان  آاند. بنابراین حاکم بر جو آن روزهای سیاسی و اجتماعی اظهار شده
ی اجتماعی زنان هاها و دستوراتی است که بر مسئولیتمطالبه دارد به طور ویژه حاوی پیام

حفاظت از را شود که وظیفه خود حکایت دارد. در واقع طالقانی در نقش یک انقلابی ظاهر می
د، پنداربدیل میهایی که والا و بیانقلاب و قیام دانسته و در راستای نگهبانی از ارزش

او زنان را با  ن،. بنابراینمایدفرد فرد اجتماع مسئولیتی را گوشزد می هو بکند هایی میتوصیه
اما این های اجتماعی. داند و هم در اجرای مسئولیتهم در تعالی روح و فطرت برابر میمردان 

اش تفسیر به معنای تشابه زن و مرد آنچنان که در جریانات فکری زمانهجایگاه برابر اجتماعی، 
حاکی از این ن، تاکید بر حجاب به طور ویژه و بیان مسائل مختلف پیرامون زناشد نیست. می

واقعیت است که او تغییرات زمانه را درک کرده و برای هماهنگی این تغییر با احکام دینی 
 نماید. پردازی مینظریه

 . 
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 مآخذ: و منابع
 .منابع فارسی 7

، متـرجم: سفرنامه آدام اولئقاریوس (،6313) اولئاریوس، آدام
   .احمد بهپور، تهران: نشر ابتکار

، متـرجم: ابـوتراب سفرنامه تاورنیه (،6331) باتیست تاورنیه، ژان
الدوله( و تصحیح: حمید شـیرانی، اصـفهان: انتشـارات نوری )منظم
 تأیید اصفهان.

، سقفرنامه کقارری (،6345)فرانچسـکو ،جووانیکـارری جملی
متــرجم: عبــاس نخجــوانی، عبــدالعلی کارنــگ، تبریــز: اداره کــل 

 فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی.
سفرنامه پیترو دلاواله )قسمت مربقو   (،6354)واله، پیترودلا

الـدین شـفا، تهـران: شـرکت انتشـارات ، متـرجم: شـعاعبه ایران(
 علمی و فرهنگی.

گارسقیا سقفرنامه دن (،6313) دن گارسـیا سیلوا ای فیگـوئروا،

، دسیلوا فیگوئروا : سفیر اسپانیا در دربار شاه عبقاس اول
 ران: نشر نو.مترجم: غلامرضا سمیعی، ته

ــاردن، ژان ــال  ،سققفرنامه ژان شققاردن (،6393)ش ــرجم: اقب مت
 یغمایی. تهران: نشر توس.

جایگـاه انسـانی زن ار »(، 6375شجریان، مهـدی؛ واعظـی، احمـد)
،  صـص 5، شـماره های عقلی نقوینپژوهش، «منظر ملاصـدرا

73-665. 
مجموعققة ق(،  6303صــدرالدین شــیرازی، محمــد بــن ابــراهیم )

 .، قم: مکتبة المصطفویالتسعةالرسائل 

تفسقیر ققرآن  (،6311) صدرالدین شیرازی، محمـد بـن ابـراهیم

 ، قم: نشر بیدار.کریم

المظاهر الإلهیة  (، 6395) صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم
 ، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.فی أسرار العلوم الکمالیة

أسرار الآیقات و  (،6310) صدرالدین شیرازى، محمد بن ابراهیم

، مقدمه و تصحیح: محمد خواجوی، تهران: انجمـن أنوار البینات
 حکمت و فلسفه. 

، مفقاتی  الغیقب (.6313) صدرالدین شیرازى، محمد بن ابراهیم
 .تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى

مجموعققه  ق(،  6430) ، محمــد بــن ابــراهیمصــدرالدین شــیرازى

 .  ، تهران: انتشارات حکمتهینرسائل فلسفى صدر المتأل
ــراهیم ــن اب ــد ب ــیرازى، محم ــدرالدین ش الحکمققة  م(، 6756) ص

، با حاشیه علامـه طباطبـایی المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة
 )ره(، بیروت، دارإحیاءالتراث العربی.
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